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ي عنرالمعال ، نجم الدي رازي ، سنايي ، نفس از ديدگاه غزّالي

  و بيهقي
  سلمان رحيمي
  كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي تهران
  احمد آصف

  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

  چكيده
يكي از موضوعات مهم و اساسي كه همواره مورد توجه بزرگان اخلاق و عرفان بوده مسئلة نفس 

ي متأخرين در رابطه با اين ها از كتبِ متقدمين گرفته تا كتاب . در وجود آدمي است و شئونات آن
در اين پژوهش نظريات چند نويسندة بزرگ  . موضوع مطالب فراوان و متنوعي آورده شده است

عنصرالمعالي و ابوالفضل بيهقي در  ، نجم الدين رازي ، سنايي غزنوي ، كه عبارتند از محمد غزاّلي
سنايي با نگاه اخلاقي  ، غزالي و نجم الدين رازي با نگاه عرفاني . با نفس بررسي شده است رابطه

بيهقي از دريچة حكمت و عنصرالمعالي با نگاه طبي به اين موضوع  ، و در عين حال خردگريانه
  . پرداخته است

  غزالي  ، رازينجم الدين  ، سنايي غزنوي ، عنصرالمعالي ، ابوالفضل بيهقي ، نفس : كليدواژه
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 مقدمه . 1

است كه در متون عرفاني فراوان دربارة » نفس«يكي از اصطلاحات اساسي و مهم تصوف
هر طبقه اي از انديشمندان از فلاسفه گرفته تا عرفا در رابطه با اين  . آن بحث شده است

ع به مسئلة نفس كه در واق . موضوع مهم نظرات مختلف و گاه متضادي را مطرح كرده اند
از جمله مطالبي است كه همواره در متون عرفاني به  ، شود مي شناخت وجود آدمي مربوط

به همين خاطر است  ، خاطر نقش مهم وي در سرنوشت انسان جلب توجه كرده است
 -تعالي-بدان كه كليد معرفت خداي«  : كهغزالي در كتاب كيمياي سعادت گفته است

وي در همين كتاب براي نشان دادن  . )13 : 1374 ، غزالي»(معرفت نفس خويش است
سنريهم آياتنا « : فرمايد مي كند كه مي مهم بودن اين مسئله به آيه اي از قرآن كريم استناد

در اين آيه خداوند بيان كرده  . )41/53»(في الآفاق و في انَفسُهِم حتيّ يتبَينَ لَهم انََّه الحق
عزالدين  . در خود شما(انَفس) نيز موجود است ، جز در آفاقي ما به ها است كه نشانه

خواهد در معرفت بعضي از صفات نفس سخن  مي كاشاني در مصباح الهدايه هنگامي كه
بدان كه معدن صفات ذميمه و منشأ اخلاق سيئه در « : اينگونه شروع كرده است ، بگويد

شأ اخلاق حسنه روح همچنانكه منبع صفات حميده و من ، وجود آدمي نفس است
ايشان بعد از ذكر اين مطلب به بعضي از صفات نكوهيده  . )85 : 1325 ، كاشاني»(است
البته عزالدين كاشاني نفس را در . كند مي را نيز بيان ها ي علاج آنها كند و راه مي اشاره

وني وگرنه در متون گوناگون نفس را به انواع گوناگ ، معناي منفي آن در نظر گرفته است
 ، مطمئنه و ملهمه طبقه بندي كرده اند و همچنين به نفس نباتي ، اماره ، همچون نفس لوامه

سخني شبيه به همين مطلب در كتاب عوارف المعارف  . نيز آورده شده است . . . حيواني و 
كند  مي لطيفه اي است در قالب معني كه صفات ناپسنديده از او تولّد ، نفس« . آمده است

 كه روح لطيفه اي است معبي در روح حيواني و صفات پسنديده از آن تولّدچنان
يي كه اين موضوع را با تفصيل ها از جمله كتاب . )175 : 1386 ، سهروردي»(كند مي

 ؛ احياء علوم الدين و قوت القلوب ، رسالة قشيريه ، كشف المحجوب : آورده اند عبارتند از
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توان به حديقه الحقيقه و سير العباد الي المعاد  مي افته انديي كه به نظم نگارش يها در كتاب
   . سنايي و همچنين مثنوي مولانا اشاره كرد

زيرمجموعة مطالب  ، اگر بخواهيم اين مطلب را از نظر موضوع و محتواطبقه بندي كنيم
اخته رود كساني كه به اين موضوع پرد مي بنابراين انتظار ، گيرد مي اخلاقي و عرفاني قرار

باشند از استادان اخلاق و عرفان و يا حداقل كساني كه در زمينة مطالب ديني قلم فرسايي 
شويم كه ممكن است  مي اما اگر اندكي در متون مختلف تأمل كنيم متوجه . باشند ، كرده اند

به تفصيل  ، رود كه از اين نوع مضامين در آن درج شده باشد نمي در متني كه هيچ انتظاري 
   . يكي از اين متون تاريخ بيهقي است . ربارة آن بحث شده باشدد

ابوالفضل بيهقي نويسندة كتاب تاريخ بيهقي كه به عنوان يك مورخ در بين نويسندگان 
مطرح است در بخشي از اين كتاب بحث نفس و شناخت آن را پيش كشيده است و دربارة 

در اين مقاله سعي شده  . رداخته استانواع آن و صفاتي كه از آن برمي خيزد به صحبت پ
است نظريات اين نويسنده را در رابطه با نفس با سه نفر ديگر از افراد صاحب نام يعني 

امام محمد غزالي  . سنايي غزنوي و نجم الدين رازي بررسي و مقايسه شود ، محمد غزالي
در «ا با عنواندر كتاب كيمياي سعادت در فصل اول اين كتاب و در بخش اول سخنش ر

ي زيبايي كه در رابطه با اين ها ايشان با تمثيل . آغاز كرده است» شناختن نفس خويش
دل را شهريار تن دانستن و لشكر براي آن قائل شدن  : موضوع به كار برده است از جمله

سنايي غزنوي نيز در كتاب  . به زيبايي هر چه تمام تر حقِّ سخن را اَدا كرده است . . . و
نجم الدين رازي نيز  . ديقه الحقيقه به صورت مفصل اين موضوع را واشكافي كرده استح

در كتاب مرصادالعباد با توجه به سبك و منش عرفاني اش اين موضوع را بررسي و تبيين 
آوريم و  مي ما در اينجا ابتدا نظريات هر يك از اين افراد را به طور كامل . كرده است

  . پردازيم مي سه ميانِ سخنان اين افرادسپس به تحليل و مقاي
  بررسي آراء بيهقي . 2
ابوالفضل بيهقي در اوايل مجلّد ششم كتاب تاريخ بيهقي فصلي را به اين موضوع اختصاص  

ايشان در اثبات اينكه اين مسئله يعني نفس موضوع پر اهميت و باارزشي است  . داده است
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 ؛ »من عرفَ نَفسه فقََد عرفَ ربه« : فرمايد مي كه جويد مي به حديثي از پيغمبر(ص) استناد
كه هر كس كه  ، اين لفظي است كوتاه با معاني بسيار« : دهد كه مي ايشان سپس ادامه

خويشتن را نتواند شناخت ديگر چيزها را چگونه تواند دانست؟ و از شمار بهايم است بلكه 
پس چون نيكو انديشه كرده آيد  . و وي را هست كه ايشان را تميز نيست ، نيز بتر از بهايم

 . )91 : 1388 ، بيهقي»( در زيرِ اين كلمة بزرگ سبك و سخنِ كوتاه بسيار فايده است
 . در بدن جايگاهي است ها داند كه براي هر كدام از آن مي بيهقي تن آدمي را داراي سه قوت

قوت  . داند مي ر به مشاركت دلشمارد و جايگاه آن را در س مي قوت اول را خرد و سخن
 قوت سوم را آرزو و جايگاهش را جگر . داند مي دوم را خشم و جايگاه آن را در دل

و جايگاهش سر به مشاركت  ، يكي خرد و سخن : در اين تن سه قوت است«  . شمارد مي
 . )91 ، همان»(و سه ديگر آرزو و جايگاهش جگر ؛ جايگاهش دل ، و ديگر خشم ؛ دل

كه » تخيل«يكي  : ايشان سپس براي خرد و سخن در سر سه جايگاه قائل شده است
آن قسمت كه توانايي نگهداري چيزها  ، دوم . شوند مي چيزها به واسطة آن ديده و شنيده

دارد و سومين بخش آن است » توانايي تميز بين حق و باطل و نيكو از زشت«را دارد و 
اما قوت خرد و «  . دارد مي كند و در خودش نگاه مي »درك «كه هر چه ديده باشد را 

نخستين درجه كه چيزها را  ، يكي را تخيل گويند : او را در سر سه جايگاه است ، سخن
پس از اين  ، و ديگر چيز آن است كه تميز تواند كرد و نگاه داشت ؛ بتواند ديد و شنيد

و سيوم درجه آن  ؛ ن را از ناممكنتواند دانست حق را از باطل و نيكو را از زشت و ممك
بيهقي بعد از  . )91 ، همان»(است كه هر چه بديده باشد فهم تواند كرد و نگاه داشت

نخستين بخش را گواهي عادل و  ؛ پردازد مي ها توصيف اين سه بخش به مقايسه اي بين آن
آن را داند و  مي شمارد و دومين بخش را بزرگوارتر از دو بخش ديگر مي راستگويي

 كنند و او همچون قاضييي عمل مي داند كه در كارها به وي رجوع مي همچون حاكمي
شمارد  مي به عبارت ديگر بيهقي بخش اول را همچون نيرويي در اختيار بخش دوم . كند مي

 ، پس از اين ببايد دانست كه از اين قياس« . دهد مي بيند به حاكم گزارش مي كه هر چه
كه او چون حاكم است كه در كارها رجوع با وي كنند و قضا و  ، استميانه بزرگوارتر 
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و آن نخستين چون گواه عدل و راست گوي است كه آنچه شنود و  . احكام به وي است
بيهقي پس از توصيف اين  . )92 ، همان»(يا چون باز خواهد باز دهد ، بيند با حاكم گويد

نفس « ، كند كه اين اصطلاح مي ياد» ويندهنفسِ گ«بخش از قواي نفساني از آن به عنوان 
   . سازد مي را به ذهن متبادر» ناطقه

و اينكه هر  ، و جايگاه و طبقات آن در سر» نفس گوينده«وي بعد از توصيفاتي دربارة 
 »نفس آرزو«و سپس » نفس خشم گيرنده«كدام چه مسئوليتي را بر عهده دارند به 

داند كه  مي و زيرِ بار ستم نرفتن را از جمله كارهاييايشان نام و ننگ جستن  . پردازد مي
به وي است نام و  ؛ و اما نفس خشم گيرنده« . پذيرد مي توسط نفس خشم گيرنده صورت

 . )92 ، همان»(ننگ جستن و ستم ناكشيدن و چون بر وي ظلم كنند به انتقام مشغول بودن
اموري است كه نفس آرزو عهده دار از جمله  ها اما تمايل به طعام و شراب و ديگر لذتّ

 ، (همان» ها به وي است دوستي طعام و شراب و ديگر لذتّ ؛ و اما نفس آرزو« . است ها آن
92( .  

داند كه بايد داراي عدالت و سياست باشد و در  مي را همچون پادشاه» نفس گوينده«بيهقي 
 خشم را لشكر اين پادشاه . دموقع لازم افراد زيردست خود را توبيخ كند كه سركشي نكنن

، كند و در آخر مي و از رعيت محافظت و نگه داري ، شمرد كه توسط آن دشمنان را دفع مي
داند كه بايد از پادشاه و لشكريان به اندازة لازم  مي را رعيت اين پادشاه» نفسِ آرزو«

  : حساب ببرند و بترسند
بايد كه او را عدلي و سياستي باشد  ، مستوليِ قاهرِ غالب ، نفس گوينده پادشاه است«

را دريابد و  ها كه بديشان خلل ، خشم لشكر اين پادشاه است .  . . . سخت تمام و قوي
 ، بايد كه لشكر ساخته باشد . ثُغور را استوار كند و دشمنان را برَِماند و رعيت را نگاه دارد

بايد كه از پادشاه و  ، ادشاه استو نفسِ آرزو رعيت اين پ . و با ساختگي او را فرمان بردار
نكتة جالب توجه اين است كه  . )92 ، (همان» لشكر بترسند ترسيدني تمام و طاعت دارند

بيهقي در ضمن بيان اين مطالب از اين مطلب غافل نمانده است كه افراط و تفريط در اين 
صيف نفسِ گوينده ايشان در ضمن تو . امور جايگاهي ندارد و بايد حدّ وسط را نگاه داشت
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بايد كه او را «  : كه پادشاه است و بايد عدل و سياستي تمام داشته باشد چنين گفته است
و مهربانيي نه چنان كه به  ، عدل و سياستي باشد سخت تمام و قوي نه چنان كه ناچيز كند

اسب با كند كه هر كه اين سه قوا را متن مي در جاي ديگر نيز بيان . )92 ، همان»(ضعف ماند
هر مرد كه حال وي برين « . يكديگر نگاه دارد او مردي فاضل و صاحبِ خرد تمام است

جمله باشد كه ياد كردم و اين سه قوت را به تمامي به جاي آرد چنان كه برابر يكديگر افتد 
ولي  . )92 ، (همان» آن مرد را فاضل و كامل تمام خرد خواندن رواست ، به وزني راست

 ند كه اگر هر يك از اين سه قوا بر ديگري غلبه يابد به ناچار نقصاني در فرد پديدك مي بيان
اگر در مردم يكي از اين قوا بر ديگري غلبه دارد آن جا ناچار نقصاني آيد به « . آيد مي

  . )92 ، (همان» مقدار غلبه
ث تمايز و برتري آنچه كه باع . بيهقي حيوان را در داشتن اين قوا با انسان برابر دانسته است

تركيب « : انسان بر حيوان شده برخوردار بودن از دو نعمت علم و عمل در انسان است
مردم را چون نيكو نگاه كرده آيد بهايم اندر آن با وي يكسان است ليك مردم را كه ايزد 
عزّ ذكره اين دو نعمت كه علم است و عمل عطا داده است از بهايم جداست و به ثواب و 

ناگفته نماند كه بيهقي دو قوة خشم و آرزو را براي انسان  . )92 ، همان»(رسد مي عقاب
كند كه اين دو قوه بايد  مي داند اما در عين حال اين نكتة مهم را بيان مي واجب و ضروري

كند كه قوة خرد بايد  مي بيهقي آن دو را به ستوري تشبه . تحت امر و مطيع قوة خرد باشند
دلايلي كه بيهقي اين دو  . اشد و به هر سمت كه صلاح ديد آن دو را بكشاندبر آن سوار ب

اگر آرزو «  : چنين بيان كرده است ، قوه (غضب و آرزو) را براي انسان ضروري دانسته
نيافريدي كس سوي غذا كه در آن بقاي تن است و سوي جفت كه در آن بقاي نسل است 

گشتي و اگر خشم نيافريدي هيچ كس روي نگرايستي و مردم نماندي و جهان ويران 
ننهادي سوي كينه كشيدن و خويشتن را از ننگ و ستم نگاه داشتن و به مكافات مشغول 

. »بودن و عيال و مال خويش از غاصبان دور گردانيدن و مصلحت يكبارگي منقطع گشتي
  . )94 ، (همان
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ايد در مقابل اين دو حواسش برحذر داشتن انسان از اين دو قوه و اينكه قوة خرد دائماً ب
سوار  ، جمع باشد كه مبادا فريب بخورد و تشبيه قوة خرد كه بايد همچون راكبي بر اين دو

چنان بايد و ستوده آن است كه قوت آرزو «  : بينيم مي و مسلّط باشد را از زبان خود بيهقي
داند كه بر آن و هر دو را به منزلت ستوري  ، و قوت خشم در طاعت قوت خرد باشند

 و اگر رام و خوش پشت نباشد به تازيانه بيم ، گرداند مي راند و مي نشيند و چنان كه خواهد
و چون آرزو آيد شكالش كند و بر  ، زند مي و وقتي كه حاجت آيد ، كند در وقت مي

كه اگر گشاده شود خويشتن را هلاك كند  ، آخورش استوارببندد چنان كه گشاده نتواند شد
و چنان بايد كه مردمي بداند كه اين دو دشمن كه با وي اند  . م آن كس را كه بر وي بودو ه

تا هميشه از ايشان برحذر باشد كه  ، دشمناني اند كه از ايشان صعب تر و قوي تر نتواند بود
  . )94 ، همان»(مبادا وقتي او را بفريبانند و بدو نمايند كه ايشان دوستان وي اند

كند كه شباهت بسياري به  مي را دربارة اين قوا و تن آدمي از زبان حكما بيانبيهقي تمثيلي 
گويد كه حكما  مي ايشان . ي بعدي از زبان ديگران آورده ايم داردها مطالبي كه در بخش

تنِ مردم را همچون خانه اي دانسته اند كه ساكنان آن يك مرد و يك خوك و يك شير 
د همان قوة خرد و از خوك قوة آرزو و از شير قوة غضب و ارادة آنان را از مر . هستند

حكما تن مردم را تشبيه كرده اند به خانه « : دانسته است و توضيحاتي در ادامه آورده است
و به مرد خرد خواستند و به خوك  ، اي كه اندران خانه مردي و خوكي و شيري باشد

و اين  . به نيروتر خانه اوراستو گفتند ازين هر سه تن هر كه  ، آرزوي و به شير خشم
كه هر مردي كه او تن خويش را ضبط تواند  ، دانند مي بينند و به قياس مي حال را به عيان

رواست كه او را مرد خردمند خويشتن دار  ، كرد و گردن حرص و آرزو بتواند شكست
وي و آن كس كه آرزوي وي به تمامي چيره تواند شد چنان كه همه سوي آرز . گويند

همچنان كه آن كس كه خشم  . او به منزلت خوك است ، گرايد و چشم خردش نابينا ماند
بر وي دست يابد و اندر آن خشم هيچ سوي ابقا و رحمت نگرايد به منزلت شير 

  . )93 ، همان»(است
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قوة خرد و  . تنِ آدمي داراي سه قوه است : توان چنين بيان كرد مي خلاصة آراء بيهقي را
از همه برتر قوة خرد و سخن است كه بيهقي با عنوان نفس  . وة غضب و قوة آرزوق ، سخن

خرد و سخن را همچون  . كند كه در واقع همان نفس ناطقه است مي گوينده از آن ياد
 . باشد و آرزو همچون رعيت اين پادشاه است مي داند كه غضب لشكر او مي پادشاه

كند  مي داند و بيان مي و ميانه براي انسان ضروري نويسنده همة اين قوا را در حد متعادل
كه هر كس به صورت متناسب و متوازن از اين قوا بهره بگيرد و افراط و تفريط در آن 

به نظر  . نداشته باشد شايستگيِ اينكه او را انسان صاحب خرد كامل و عاقل بدانيم دارد
آرزو را به  . كند مي ا تمثالي مجسمكند و براي هر كدام از اين قو مي حكما نيز اشاره اي

 و در نهايت انسان را برحذر . كند مي خوك و غضب را به شير و خرد را به مرد تشبيه
 ؛ دارد كه مبادا قواي غضب و آرزو بر قوة خرد و سخن پيشي گيرند و او را بفريبند مي

فرمان و مطيع  كند كه قواي غضب و آرزو بايد تحت مي ايشان همواره اين نكته را گوشزد
  . قوة خرد و سخن باشند

  
  آراء عنصرالمعالي در قابوس نامه . 3

اين  ، عنصر المعالي در بابِ سي و سومِ كتاب قابوس نامه بحث قوا را مطرح ساخته است
آيد بيشتر از  مي است همان گونه كه از نام آن بر» اندر ترتيب علم طب« باب كه عنوانِ آن

ايشان ابتدا تنِ آدمي و آنچه به صورت  . ن موضوع نگريسته استمنظر طبي و جسمي به اي
و در ظاهر است را به سه بخش عمدة قوا و افعال و ارواح تقسيم بندي كرده است و سپس 
به طبقه بندي هر كدام از اين سه بخش پرداخته و در ضمنِ بيان هر بخش به سلسله مراتب 

ارت ديگر اينكه كدام بخش بايد تابع ديگري به عب ، هر كدام از اين طبقات پرداخته است
ايشان ابتداقوا  . باشد و كدام بخش حالت برتري و متبوع بودن را دارد نيز بيان كرده است

حيواني و طبيعي تقسيم كرده است و سپس به طبقه بندي هر كدام  ، را به سه قسم نفساني
 ، »شم« ، »سمع« ، »بصر«ف قوة نفساني را به پنج بخش معرو . از اين قوا پرداخته است

طبقه بندي كرده و عمل كردن هر يك از اين اعضا را وابسته به جايي » لمس«و » ذوق«
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و نفساني قوت  . نفساني و حيواني و طبيعي : قوي بر سه قسم است«  . ديگر دانسته است
و قوت و  ؛ بصر و سمع و شم و ذوق و لمس : و اين بر پنج قسم است ، است و حس

و عدد و اقسام وي بر حسب عدد و اقسام اعضايي است كه آن را حركت است و حركت 
: 1373 ، عنصرالمعالي»(تخيل و فكر و ذكر : قوت سياست است و اين بر سه قسم است

 ، ايشان سپس به طبقه بندي دو بخش ديگر يعني حيواني و طبيعي پرداخته است . )176
 : حيواني بر دو قسم است« . كرده است حيواني را به دو بخش و طبيعي را سه قسمت

  . )176 ، (همان» مربيه و غاذيه ، مولده : و طبيعي بر سه قسم است ؛ فاعل و منفعل
عنصر المعالي  . پردازد مي »افعال«شود به بخش  مي بعد از اينكه از طبقه بندي قوا فارغ

باعث  ، كند كه در واقع قوت يم داند و علتّ آن را چنين بيان مي تعداد افعال را به اندازة قوا
 ، شود مي به عبارت ديگر نيروي قوا در افعال است كه ظاهر و نمايانده ، ايجاد فعل است

نفساني و  : و افعال بر عدد قوي است« . بنابراين تعداد هر دو بخش مانند يكديگر است
ثير قوت است و چون تأ ، مبداء فعل است و فعل ، از بهرِ آن را كه قوت ، حيواني و طبيعي

پس از بيان اين  . )176 ، (همان» بر عدد قوي باشد ، راست ، برين جمله باشد عدد افعال
عنصر المعالي در اين جا نظر خود را دربارة سلسله مراتب  ، رسد مي مطلب به بخش ارواح

 گويد كه ارواح همچون خدمه در خدمت قوا مي ايشان . نيز بيان كرده است ها اين بخش
و ارواح بر « . بايد با  تعداد قوا برابر و مطابق باشد ها بنابراين حركات و تعداد آن ، هستند

از بهر آن را كه روح خادم قوتست و چون برين  ، سه قسم است نفساني و حيواني و طبيعي
صاحب قابوس نامه براي  . )176 ، (همان» جمله باشد عدد وي راست بر عدد قوا باشد

چون شجاعت كه تابع « : يي در اين باره پرداخته استها مطلب به ذكر مثال روشن تر كردن
اعتدال قوت حيوانيست و چون خشم كه تابع قوت منفعلة حيوانيست و چون عفّت كه تابع 

و 176 ، (همان. »اعتدال قوت شهوانيست و چون حكمت كه تابع اعتدال نفس ناطقه است
177( .  

 ، »قوا«تنِ آدمي داراي سه بخش  : معالي را چنين بيان كردمي توان گزيدة سخنان عنصر ال
قوا از سه قسم  . باشند مي ييها است كه هر كدام داراي زيرمجموعه» ارواح«و » افعال«
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بخش نفساني داراي پنج قسمت  . تشكيل شده است» طبيعي«و » حيواني« ، »نفساني«
قسمت فاعل و منفعل و بخش بخش حيواني به دو  . ذوق و لمس است ، شم ، سمع ، بصر

عنصر المعالي از بين سه  . مربيه و غاذيه تقسيم شده است ، طبيعي به سه قسمت مولّده
و در واقع اين بخش را از نظر  ، براي بخش قوا بيشترين اهميت را قائل شده ، بخش اصلي

نوعي در سلسله مراتب در رأس قرار داده است و دو بخش ديگر يعني افعال و ارواح را به 
داند و ارواح را  مي ايشان حركات افعال را ناشي از تأثير قوا . داند مي خدمت بخش قوا

   . شمارد مي خادم قوا
  
  آراءغزاّلي در كيمياي سعادت  . 4

غزالي كه بيشتر از منظر اخلاق و عرفان به اين مسئله نگريسته است ابتدا آدمي را به دو 
پس بخش اصلي و مهم را باطن دانسته است و ادامة س ، قسمت ظاهر و باطن تقسيم كرده

بدان كه تو را كه آفريده اند از دو چيز « . سخنانش را به بحث باطن اختصاص داده است
و وي را به چشم ظاهر بتوان  ، يكي اين كالبد ظاهر است كه آن را تن گويند : آفريده اند

غزالي معتقد  . »يند و دل گويندو ديگر معني باطن كه آن را نفس گويند و جان گو ؛ ديد
ايشان اين  . است كه پادشاه جمله بدن دل است و همة اعضا لشكر و خدمتگزار وي هستند

گيرد و  مي نكته را نيز مطرح كرده است كه معرفت خداي تعالي از طريق همين دل صورت
ر ابتدا د . در نتيجه عتاب و خطاب نيز متوجه دل است ، تمام تكاليف بر عهدة وي است

كند كه هرگاه دربارة دل صحبت كرده است  مي غزالي اين نكته را به خوانندگان گوشزد
منظورش همان حقيقت باطنِ آدمي است كه به تعابير مختلف ديگر همچون نفس و روح نيز 

همه تبَعِ  ، و هر چه جز اين است ؛ و حقيقت تو آن معني باطن است«  . از آن ياد كرده اند
و چون حديث دل  . خواهيم نهادن"دل"و ما آن را نام  . كر و خدمتگار اوستاوست و لش

و گاه گاه آن را  ، خواهيم كه گاه گاه آن را روح گويند مي بدان كه اين حقيقت را ، كنيم
حقيقت دل از اين عالم نيست و بدين عالم غريب آمده است و به راه  .  . . . نفس گويند

و همه اعضاي تن لشكر وي  ، ت ظاهر مركب و آلت وي استو اين گوش ؛ گذر آمده است
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و معرفت خداي تعالي و مشاهدت جمالِ حضرت وي  ؛ و پادشاه جملة تن وي است ، اند
و عتاب و عقاب به وي  ، و خطاب با وي است ، و تكليف بر وي است ؛ صفت وي است

 ، (غزالي. »تبَع وي استو تن اندر همه حال  ؛ و سعادت و شقاوت اصلي وي راست ، است
1374 :15( .  

معرفت حقيقت آن نيز  ، گويد كه تا هنگامي كه هستيِ دل شناخته نشود مي غزالي در ادامه
چيزهاي ديگر  ، اما اين را هم بيان كرده است كه با شناختنِ حقيقت دل . آيد نمي به دست 

تمايلات و علايق  ، شكريان دلاز جمله ل . شود مي باشند نيز شناخته مي كه مربوط به دل
بدان كه معرفت حقيقت دل حاصل نيايد تا آن گاه كه هستي وي «  . دل به اين لشكر

پس لشكر وي بشناسي كه چند  ؛ پس حقيقت وي بشناسي كه چه چيز است ؛ بشناسي
  . )16 ، همان»(پس علاقت وي بشناسي با اين لشكر ؛ است

داند  مي ايشان تنِ آدمي را مملكت دل . پردازد مي لبغزالي بعد از اين مقدمات به اصل مط
به عبارت ديگر هم  . كند مي و براي دل در اين مملكت لشكرهاي گوناگوني را توصيف

 مملكت تن و هم لشكريان موجود در اين مملكت همه در خدمت دل كه شهريار تن
دل را لشكرهاي  ، لكتو اندر اين مم . بدان كه تن مملكت دل است«  . هستند ، باشد مي

كند كه سعادت دل در گروِ شناخت حضرت حق است و اين  مي ايشان بيان . »مختلف است
 . و از صنع به صانع پي بردن ؛ شود مگر از طريق معرفت به صنعِ خداي تعالي نمي حاصل 

حضرت حق بايد توسط حواس صورت گيرد كه اين حواس نيز » مصنوعات«شناختن 
و كالبد وي را مركبَ  ، پس معرفت صيد وي است«  . البد و تنِ آدمي هستندوابسته به ك

  . )18 ، (همان» پس وي را به كالبد بدين سبب حاجت افتاد . است و حمالِ دامِ وي است
به  ، ايشان بعد از اثبات اين مسئله كه دل براي شناختن اشياء به كالبد ظاهري احتياج دارد

رود تا اينكه وجود قواي  مي پردازد و به همين نحو پيش مي كالبد واشكافيِ احتياجات اين
مركبّ است از آب و خاك و حرارت و  ، كالبد«  . رساند مي گوناگون را در آدمي به اثبات

از درون به سبب گرسنگي و  : و بدين سبب ضعيف است و در خطر هلاك است ؛ رطوبت
پس  . ب قصد دشمنان و ددگان و غير آنو از برون به سبب آتش و آب و به سب ، تشنگي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

  قم - 1393 ، پاييزالتناص)همايش ملي بينامتنيت (، 3براي چاپ، جبرگزيده  مقالاتمجموعه /  654 

و بدين سبب به دو  ؛ وي را به سبب گرسنگي و تشنگي به طعام حاجت افتاد و به شراب
 ، و ديگر باطن ؛ چون دست و پاي و دهان و دندان و معده ، يكي ظاهر : لشكر حاجت بود

لشكر حاجت  و وي را به سبب دفعِ دشمنانِ بيروني به دو . چون شهوت طعام و شراب
و  . چون خشم و شهوت ، و ديگر باطن ؛ چون دست و پاي و سلاح ، يكي ظاهر : افتاد

وي را به  ، و دشمني را كه نبيند دفع كردن ، چون ممكن نبود غذايي را كه نبيند طلب كردن
و آن پنج حواس است چون چشم و بيني و گوش و  ، بعضي ظاهر : ادراكات حاجت افتاد

و آن نيز پنج است و منزلگاه آن دماغ است چون قوت  ، بعضي باطن و ؛ ذوق و لمس
  . )19 ، (همان» خيال و قوت فكر و قوت حفظ و قوت تذكرّ و قوت توهم

داند كه  مي همان طور كه مشاهده كرديم غزّالي نيز غضب و شهوت را از جمله قواي دروني
همچنين جايگاه پنج ادراك باطني را و  . براي دفع دشمنان دروني به آن دو احتياج است

تذكرّ و توهم  ، حفظ ، فكر ، داند و به پنج بخش قوة خيال مي در دماغ كه همان سر است
كند كه تمامِ اين  مي وي بعد از ذكر اين مطالب به اين مطلب اشاره . تقسيم بندي كرده است

كرهاي ظاهر و باطن همه به و جملة اين لش«  . اعضا در خدمت پادشاه تن يعني دل هستند
و چون  ؛ بگويد ، چون زبان را فرمان دهد : و وي امير و پادشاه همه است ، فرمان دل اند

و چون چشم را فرمان  ؛ برود ، و چون پاي را فرمان دهد ؛ بگيرد ، دست را فرمان دهد
و طوع  و همه را به طبع . بينديشد ، و چون قوت تفكرّ را فرمان دهد ؛ بنگرد ، دهد

  . )19 ، همان»(. فرمانبردار وي كرده اند
وي در تمثيلي بسيار زيبا  . نويسنده در فصلي جداگانه به معرفي لشكر دل پرداخته است

و  ، بدان كه مثال تن چون شهري است«  . اين مطلب را براي خواننده تبيين كرده است
و غضب  ، خراج است و شهوت چون عامل ، دست و پاي و اعضا چون پيشه وران شهرند

 . )19 ، همان»(و عقل وزير پادشاه است ، و دل پادشاه شهر است ، چون شحنة شهر است
را نيز بيان  ها جداگانه خصوصيت تك تك آن ، غزالي بعد از معرفي كلّي هر يك از اعضا

 ، وي شهوت را كه به عنوان عامل خراج در مملكت تن معرفي كرده است . كرده است
كند كه دائم در نزد پادشاه به بدگويي از وزير  مي ر دروغزن و تخليط گر توصيففردي بسيا
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كند كه به  مي به همين خاطر به شاه دل اين نكته را يادآوري ، يعني عقل مشغول است
و لكن شهوت عامل «  . ي عامل خراج(شهوت) در حقِّ وزير(عقل) توجهي نكندها بدگويي

 -كه وزير است -و هر چه عقل گويد ؛ و تخليط كن دروغزن است و فضولي ، خراج است
پادشاه شهر اگر مشاورت همه با وزير كند و  .  . . . . آن شهوت به مخالفت وي بيرون آيد

 . )20 ، همان»(نشنود ، بر خلاف وزير ، عاملِ دروغزن را ماليده دارد و هر چه وي گويد
امل خراج كه همان قوة شهوت است ي ديگري كه غزاّلي براي مهار كردن عها يكي از راه

پيشنهاد كرده است اين است كه پادشاه شحنه يعني قوة غضب را بر وي مسلّط كند تا اگر 
شحنه « . موقعي عامل خراج قصد سركشي و زياده خواهي داشت توسط شحنه مهار شود

 . )20 ، (همان. »مسلّط كند تا وي را از آن فضول باز دارد -غضب-را بر وي

 ، ي در اين تمثيل شحنة شهر يعني غضب را بسيار شرير و تندخو توصيف كرده استغزال
به همين خاطر  . شحنه فردي است كه به كشتن و شكستن و هرج و مرج علاقة فراوان دارد

 به پادشاه تأكيد دارد كه هميشه شحنه يعني غضب را شكسته و كوفته نگه دارد تا پا از حد
و سخت تند و تيز است و  ، شرير است ، غضب كه شحنه است«  . خويش فراتر نگذارد

پادشاه شهر شحنه را نيز شكسته و  .  . . . همه كشتن و شكستن و ريختن دوست دارد
  . )20 ، (همان . »كوفته دارد تا پاي از حد خويش بيرون ننهد

همان دل  كند كه اگر پادشاه تن كه مي صاحب كيمياي سعادت در پايان اين گونه جمع بندي
شهوت و غضب را كه جزء لشكريان هستند زيردِست و تحت فرمان عقل كه وزير  ، است

و علاوه بر آن  ، و نگذارد كه اين دو عامل بر عقل چيرگي جويند ، مملكت است قرار دهد
كارِ مملكت وجود  ، رعايت كند ، نكاتي را كه دربارة ادارة مملكت تن يادآوري كرده است

 شود و راه سعادت و رسيدن به حضرت حق هموار مي منظم و دقيق اداره آدمي به صورت
كند كه اگر عكسِ اين ماجرا اتّفاق بيفتد يعني عقل  مي و اين نكته را نيز گوشزد . گردد مي

«  . نتيجة آن ويرانيِ مملكت و هلاكت پادشاه يعني دل است ، اسير شهوت و غضب گردد
كند و شهوت و غضب را زيردست و به فرمانِ عقل پادشاه دل چون كار به اشارت عقل 

كارِ مملكت تن راست بود و راه سعادت و رسيدن به  ، دارد و عقل را مسخرّ ايشان نگرداند
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مملكت  ، و اگر عقل را اسير شهوت و غضب گرداند . حضرت اُلوهيت بر وي بريده نشود
  . )20 ، (همان. »ويران شود و پادشاه بدبخت گردد و تن هلاك شود

  
  آراء نجم الدين رازي در مرصاد العباد . 5

نجم الدين رازي از عرفاي قرن هفتم كه كتاب گرانبهاي خود را همزمان با نخستين تاخت 
در رابطه با موضوع نفس ديدگاههاي تازه   ؛ و تازهاي مغول به رشتة تحرير درآورده است

وي علاوه  . موضوع نگريسته است و متنوعي را مطرح كرده و از منظرهاي مختلف به اين
در رابطه با نفس و  ، ي مختلف كتاب به مناسبت موضوع مطرح شدهها بر اينكه در بخش

فصلي جداگانه را نيز در بيان تزكيت نفس و معرفت  ؛ شئون گوناگون آن بحث كرده است
داده فصلِ ششم از باب سوم كتاب مرصاد العباد به اين موضوع اختصاص  . آن آورده است

نجم دايه ابتدا نفس را در معناي مذمومِ آن يعني نفس اماره به كار برده است و  . شده است
و حيلت و مكر او  ، بدانكه نفس دشمني است دوست روي«  : از آن چنين تعبير كرده است

 ، رازي»(را نهايت نيست و دفعِ شرّ او كردن و او را مقهور گردانيدن مهم ترين كارهاست
وي تربيت كردن نفس و آن را از صفت امارگي به مقام مطمئنگي رسانيدن  . )173: 1378

از بزرگترين و دشوارترين كارها دانسته است و كمال سعادت آدمي را در تزكيت نفس 
 ، همچنان كه شقاوت وي در فروگذاشت نفس است بر مقتضاي طبع(همان ، دانسته است

ين كتاب است براي مهم و پراهميت نشان دادنِ نجم دايه چنان كه شيوة وي در ا ؛ )173
اين موضوع به آيات قرآن استناد جسته است و آيات سورة شمس را نقل كرده است كه 

قَد أفلحَ من زكيّها و قَد «  : فرمايد مي دربارة نفس چنين ، خداوند بعد از سوگندهاي محكم
اي نفسِ انساني و تمايز آن با نفوس مطالب راجع به بق . )10آية  ، شمس»(خاب من دسيها
يابد تا اينكه نويسنده در تمثيلي بسيار زيبا دل و نفس را دو فرزند  مي حيوانات ادامه

از ازدواج روح و قالب دو فرزند «  : داند كه حاصل ازدواج روح و قالب است مي توأمان
نفس دختري بود كه با ماند و  مي اما دل پسري بود كه با پدر روح . دل و نفس پديد آمد

و در نفس همة  ، در دل همة صفات حميدة علوي روحاني بود ، ماند مي مادر قالب خاكي
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و ليكن چون نفس زادة روح و قالب بود در وي از صفات بقا و  ، صفات ذميمة سفلي
در  . )176- 175: 1378 ، رازي»(بعضي از صفات حميده كه تعلّق به روحانيت دارد بود

نجم دايه بار ديگر وجهة امارگيِ نفس را مدنظر داشته و آن را حاصل و مرتبط  اين جملات
وي بعد از  . با قالبِ خاكيِ انسان دانسته است و جايگاه صفات مذموم را نفس دانسته است

توضيحات فراوان و دقيقي كه در رابطه با پرورش و تربيت نفس داده است به صفاتي كه در 
شمرد و منشاء ديگر  مي نجم دايه دو صفت ذاتي براي نفس . است آن تعبيه شده پرداخته

و باقي  ، نفس را دو صفت ذاتي است كه مادرآورد است«داند مي صفات را از اين دو صفت
اما آن دو صفت كه ذاتي اوست هوا و غضب  . . . كند مي صفات ذميمه از اين دو اصل تولّد

اين ذكر كرديم نفس و دل دو فرزند هستند كه همان طور كه پيش از  . )178 ، همان»(است
نجم دايه  ؛ باشند و نفس بيشتر به قالب خاكي شباهت دارد مي حاصل ازدواج روح و قالب

داند چرا كه اين  مي طبيعي ، صفات غضب و هوا را براي نفس ، با توجه به اين نظريات
آن دو «  . باشند مي دي عالم سفلي كه از عناصر اربعه تركيب شده انها صفات از ويژگي

و اين هر دو از خاصيت عناصر اربعه است كه  ، صفت كه ذاتي اوست هوا و غضب است
و اين ميل و قصد به سفل از  . . . هوا ميل و قصد باشد به سوي سفل ؛ مادر نفس بود

و غضب ترفّع و تكبر و تغلبّ است و آن صفت باد و آتش  ، خاصيت آب و خاك است
   . )178 ، همان»(است

كند كه وجود اين دو صفت براي  مي مؤلّف مرصادالعباد در حين اين توضيحات خاطرنشان
چرا كه توسط هوا جذب منافع و توسط غضب دفع مضرّات  ، نفس ضروري و لازم است

گيرد و اگر اين دو صفت در نهاد آدمي وجود نداشت هيچ انگيزه اي براي جذب  مي صورت
اين دو صفت هوا و غضب «  . ويارويي با دشمنان وجود نداشتمنافع و هيچ قدرتي براي ر

و به صفت غضب  ، بايست تا به صفت هوا جذب منافع خويش كند مي به ضرورت در نفس
تا در عالم كون و فساد وجود او باقي ماند و پرورش  ، دفعِ مضراّت از خويش كند

داشت و ميزاني كه اين اعتدال  هوا و غضب را بايد در حد اعتدال نگه . )179 ، همان»(يابد
چه شرع و تقوي ميزاني است كه جملگي صفات را به حد « كند شرع است مي را مشخص
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نجم دايه غلبة يكي  . )179 ، همان»(اعتدال نگاه دارد تا بعضي غالب نشود و بعضي مغلوب
آيد و  اگر هوا غالب ؛ داند مي از اين صفات را بر ديگري باعث تنزلّ به مقام حيوانيت

صفت غضب مغلوب شود انسان به مرتبة بهايم تنزلّ پيدا كرده است و اگر غضب غالب و 
چرا كه در بهايم حرص و شره و  ؛ هوا مغلوب شود به مرتبة سباع تنزلّ پيدا كرده است

   . )179 ، آرزو غلبه دارد و در سباع قهر و استيلا و قتل و صيد حاكم است(همان
 گويند اين صفات را بايد به كليّ محو كرد مخالف است و مي كه نويسنده با نظر فلاسفه

كيمياگري شرع نه آن است كه اين صفات به كليّ محو كند كه آن هم نقصان «  : گويد مي
خاصيت شرع و كيمياگري دين آن است كه هر يك از اين صفات را به حد  .  . . . باشد

  . )182 ، ن(هما» اعتدال بازآورد و در مقام خويش صرف كند
 

  آراء سنايي در حديقة الحقيقه . 6
سنايي در حديقة الحقيقه باب جداگانه اي را به عقل اختصاص داده است و همين تقسيم 

نشان از اهميت عقل در  ، يعني اختصاصِ يك باب كامل و مفصل به مقولة عقل ، بندي
كند كه  مي ه است بيانايشان در همان بيت اول كه سخنش را شروع كرد . نظرگاه وي است

هر چه در عالم امكان از خوب و بد وجود دارد همه به نوعي وامدار و بهره گير از خرمن 
  . خرد هستند

  خوشه چينانِ خرمنِ خردند    هر چه در زير چرخ نيك و بدند
  )295 : 1359 ، (سنايي 

ه چيز باخبر كند و از هم مي سنايي عقل را به كدخدايي تشبيه كرده است كه بر تن حكومت
كند كه عقل پادشاه و ديگران حشم وي هستند و دليل آن را  مي در جايي ديگر بيان . است

  . برتري عقل از لحاظ رتبه دانسته است
  )298 ، (همان  از همه حال باخبر عقل است    كدخداي تن بشر عقل است

  زانكه در مرتبت ز عقل كمند    عقل شاهست و ديگران حشمند
  )299 ، (همان  
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كند كه تمام اين  مي كه از عقل كرده است اين نكته را گوشزد ها عد از همة اين ستايشب
  . شد نمي تشريفات را خداوند به عقل عطا كرده است وگرنه هرگز چنين شرفي نصيب عقل 

  ورنه بيچاره است و گمراه است    همه تشريف عقل ز االله است
  شرف هرگز ورنه كيَ ديدي اين      عقل را داد كردگار اين عزّ

  )299 ، (همان  
شود عقل است و ايزد به  مي گويد كه در روز حساب آن كسي كه سؤال و جواب مي سنايي

  . دهد مي هر كسي به اندازة خردش پاداش
  هر كسي را به قدر عقل ثواب    دهد ايزد گه سؤال و جواب

  )305 ، (همان  
 ؛ آدمي مريد وي هستند داند كه چهار طبعِ مي سنايي در تمثيلي عقل را همچون پيري

  . عقل است ها داند كه فرمانده آن مي حواس آدمي را همچون سپاهياني
ده حواسش سپاه و او ميرست    چهار طبعش مريد و او پيرست

  )309 ، (همان  
آورده است كه در آن هم بحث » اندر مراتب عقل«در همين بخش سنايي قسمتي را ذيل
ا پيش كشيده و هم سلسله مراتب هر كدام را تعيين قواي ديگر از جمله خشم و آرزو ر

وي قوة خشم را به شحنه اي در شهر تشبيه كرده است كه صفت وي ظالم  . كرده است
 . بودن است و قوة آرزو را به عامل خراج مانند كرده كه صفتش جاهل و نادان بودن است

در واقع سنايي با اين   .عقل را به وزارت و دل را به پادشاهي در مملكت تن گماشته است
تمثيل دل را بر همة اعضاي ديگر برتري داده و در مرتبة بعد برتري را از آنِ عقل دانسته 

  . است
  عقل دستور و دل در او سلطان    هست اعضا چو شهر و پيشه وران

  اين يكي ظالم و آن دگر جاهل    خشم شحنه است و آرزو عامل
  به شحنه بسپاردخرد او را       عامل ار هيچ شرط بگذارد

  اين موكّل برو بود ز خرد    شحنه گر هيچ گون سگالد بد
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  نتيجه گيري
قوة غضب و قوة  ، قوة خرد و سخن : بيهقي براي آدمي سه قوه قائل شده است كه عبارتند از

را از آنِ قوة  برتري . دل و جگر دانسته است ، وي جايگاه هر كدام را به ترتيب در سر . آرزو
با توجه به خصوصياتي كه بيهقي براي  . خرد دانسته كه از آن به نفس گوينده نيز تعبير كرده است

قوة خرد را كه  . توان آن را همان نفس ناطقة مصطلح دانست مي اين قوه بيان كرده است
مت اول را قس . حافظه و مدركه بخش ككرده است ، جايگاهش در سر است به سه قسمت مخيله

گواه عادل و راستگويي شمرده است و قسمت دوم را همچون قاضيي دانسته است كه در كارها به 
سلسله مراتبي  . بيهقي اين قسمت را بزرگوارتر از دو بخش ديگر دانسته است . كنند مي وي رجوع

ه بايد داراي نفس گوينده پادشاه است ك . كه بيهقي براي اين قوا در نظر گرفته از اين قرار است
اگر بخواهيم  . خشم را لشكر اين پادشاه و آرزو را رعيت دانسته است ، عدالت و سياست باشد

بيهقي پادشاه مملكت تن را  : توان چنين گفت مي مقايسه اي بين نظريات بيهقي و غزّالي كرده باشيم
رفاني اش اين سلطنت را داند و غزاّلي بنابر ديد ع مي قوة خرد و سخن كه همان نفس گوينده است

غزاّلي  . داند مي بيهقي خشم را لشكر اين پادشاه و آرزو را رعيت اين لشكر . داند مي متعلّق به دل
در واقع قوة شهوت كه غزاّلي  . غضب را شحنة شهر و شهوت را عامل خراج معرّفي كرده است

هر دو  . ياد كرده استمطرح كرده است همان قوة آرزو است كه صاحب تاريخ بيهقي از آن 
 . نويسنده بر اين نكته همواره تأكيد كرده اند كه تعادل در حفظ و تدبير اين قوا را بايد نگاه داشت
 ، غزاّلي صراحتاَ مطرح كرده است كه در صورت ياغي گريِ شهوت و غضب نبايد آن دو را كُشت

هدف اين حكومت را  ، كيمانهبيهقي به سبب ديد ح . چرا كه از ابزارهاي ادارة حكومت هستند
فضل و كمالِ خرد دانسته است و غزاّلي بنا به ديد اخلاقي كه دارد سعادت را هدف اين حكومت 

 . به عبارت ديگر بيهقي در پيِ كمال عقلاني است  و غزاّلي در پيِ سعادت روحاني . بيان كرده است
ست عيناً مشابه تمثيلات سنايي در حديقة تمثيلاتي را كه غزاّلي دربارة اين قوا به تصوير كشيده ا

غضب به عنوان شحنة شهر و آرزو  ، عقل در حكم وزير ، يعني دل به عنوان پادشاه . الحقيقه است
يعني  . ديدگاه سنايي و غزاّلي دربارة سلسله مراتبِ اين قوا شبيه يكديگر است . عامل خراج است

عنصرالمعالي با توجه به اينكه  . ادشاه هستندهمه تحت فرمان دل و به سركردگيِ عقل مطيع پ
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بيشتر از ديدگاه طبي به  ، مطالبش را در رابطه با اين موضوع تحت عنوان مباني طب آورده است
ارواح و قوا تقسيم كرده  ، ايشان ابتدا بدن آدمي را به سه بخش افعال . اين مسئله نگريسته است

در واقع افعال را محلّ  . و بخش ديگر برتري داده استاز نظر سلسله مراتب قوا را بر د . است
ناگفته نماند كه براي هر يك  . ظهور قوا دانسته است و از ارواح به عنوان خادم قوا ياد كرده است

حيواني و طبيعي  ، قوا را به سه قسم نفساني . يي قائل شده استها زيرمجموعه ها از اين بخش
مربيه و غاذيه طبقه بندي  ، عله و منفعله و طبيعي را به مولّدهحيواني را به فا . بخش كرده است

ذكر و فكر اشاره كرده است كه  ، ناگفته نماند كه در بخش قوا به سه زيرمجموعة تخيل . كرده است
  . از اين لحاظ شباهت بارزي با تقسيم بندي بيهقي در بابِ قوة خرد دارد
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